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کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

مأموریتملی»تابآوریفرهنگیهویتمحور«؛

مردم همدیگر را بشناسند تا در بحران ها تاب آور باشند
تعلق،خاطرهانگیزیوهویت؛کلیدواژههایتابآوریشهروندان

ســپهرغرب، گــروه فرهنگــی - فاطمــه فراقیان: 
تــاب آوری  در جلســه پیش نشســت »هفتــه ملــی 
ایران« عنوان شــد: در شــهری که مــردم یکدیگر را 
نمی شناســند، نمی توان انتظار داشــت که در برابر 
بحران ها تاب آور باشــند و مقاومــت خوبی از خود 

نشان دهند.
تــاب آوری  جلســه پیش نشســت »هفتــه ملــی 
ایــران« به صــورت برخــط شــامگاه 22 اســفندماه 

برگزار شد.
مهیــار علوی مقــدم، اســتاد دانشــگاه، رئیــس 
انجمــن ایران شناســی ایــران )شــاخه خراســان( و 
نایب رئیس انجمن اســتادان زبان و ادبیات فارسی 

در این نشست برخط گفت:
فرهنگــی  »تــاب آوری  ملــی  مأموریــت 
اســت  میان رشــته ای  پــروژه  یــک  هویت محــور«، 
روان شناســی،  ماننــد  مباحثــی  شــامل  کــه 
زبانــی،  مطالعــات  جامعه شناســی، 
گفتمان شناسی، اسطوره شناسی، سلامت روان، 
اقلیمــی می شــود. در  ســلامت مالــی و مســائل 
راســتای شــکل گیری این مأموریت، مــا 9 کارگروه 
تشــکیل دادیم کــه هریک در عرصه هــای مختلفی 
مانند ســلامت فردی، ســلامت اجتماعی، سلامت 
فرهنگــی،  مطالعــات  روان،  ســلامت  معنــوی، 
اصول پژوهشــی و سایر حوزه های مرتبط فعالیت 
چندیــن  مــدت  ایــن  در  خوشــبختانه  می کننــد. 
کارگاه برگــزار و برنامه ریــزی کردیــم کــه هفته اول 
ملــی  هفتــه  نخســتین  به عنــوان  را  اســفندماه 
تــاب آوری ایــران معرفی کنیم؛ اما به دلیل شــرایط 
آب وهوایــی و تعطیلات پیش آمده، ایــن برنامه را 
بــه اردیبهشــت ماه موکول کرده ایم و این جلســه 

درواقع پیش نشســت این هفته خواهد بود.
علاوه بر کارگاه هایــی که تاکنون برگزار کرده ایم 
و برپایی آن ها را ادامه خواهیم داد، چه به صورت 
بــا  را  تفاهم نامه هایــی  مجــازی،  چــه  و  حضــوری 
دانشــگاه حکیم سبزواری، دانشگاه علوم پزشکی 
انجمــن  فرمانــداری،  کشــور،  بهزیســتی  ســبزوار، 
مــددکاران اجتماعی ایران، انجمن روان شناســی 
ایــران و ســایر مؤسســات و تشــکیلات مرتبــط به 
امضــا رســانده ایم؛ مــا اعتقاد راســخ داریــم که از 
طریــق مؤلفه های فرهنگــی می توانیــم تاب آوری 
جامعــه را افزایــش دهیــم. متأســفانه جامعه ما 
بــا چالش هــای گوناگونــی روبــه رو اســت کــه تنها 
اقتصــادی نیســتند، بلکــه مشــکلات فرهنگــی نیز 

به شدت وجود دارند.
مــا معتقدیــم کــه هویــت جامعــه ما به شــدت 
آســیب پذیر شــده اســت و تا زمانی که نتوانیم این 
هویت را تقویت کنیم، مشــکلات اساسی همچنان 
پابرجــا خواهند بــود؛ به همیــن دلیل عنــوان این 
هویت محــور«  فرهنگــی  »تــاب آوری  را  مأموریــت 

گذاشته ایم.
خوشــبختانه در این مــدت با توجه بــه ماهیت 
کارشناســان مختلــف در  از  پــروژه،  میان رشــته ای 
و  روان شناســی  تاریخــی،  فرهنگــی،  حوزه هــای 
جامعه شناســی اســتفاده کرده ایم و دانشجویان 
کارشناســی ارشــد و دکتــری نیــز همــکاری خوبــی 
بــا مــا داشــته اند. پیشــنهاد مــن و همکارانــم این 
بود کــه وارد موضوع تــاب آوری فرهنگی شــویم و 
در حوزه هایــی ماننــد اسطوره شناســی و اصــول 
کــه  کنیــم  شناســایی  را  مؤلفه هایــی  پژوهشــی، 
کننــد،  کمــک  تــاب آوری  افزایــش  بــه  می تواننــد 
به عنــوان مثــال در خراســان مؤلفه هــای فرهنگی 
بســیار قــوی وجــود دارنــد کــه می تواننــد در ایــن 
زمینــه مؤثر باشــند. زبــان، تاریخ و حتــی ورزش در 
خراســان می تواننــد به عنــوان عناصــر فرهنگی در 
ارتقــای تاب آوری نقش داشــته باشــند؛ برای مثال 
تاریخ مقاومت خراســان در برابر حمله مغولان در 
قرن هفتم هجری و یا نقش تاریخ اجتماعی شیعه 
در ایــن منطقــه، می تواننــد به عنــوان مؤلفه های 
فرهنگــی قــوی در افزایش تــاب آوری جامعه مورد 

استفاده قرار گیرند.
برگــزاری  کتاب خوانــی،  و  کتــاب  همچنیــن 
آیین های ملی مانند جشــن یلدا، شــب چله، نوروز 
و دیگر مراســم فرهنگی، می تواننــد جامعه را پویا 
و زیبــا کننــد و بــه ســمت پیشــرفت ســوق دهنــد. 
ایــن مفاهیم فرهنگــی نه تنها می تواننــد جامعه را 
تقویــت کنند، بلکه می تواننــد به حفظ هویت ملی 

و فرهنگی ما کمک شایانی کنند.

زبــان گــروه مــدرس صادقیمنــش، علــی  
و ســبزواری حکیــم دانشــگاه فارســی ادبیــات و
پســادکترایاسطورهشناســینیزدرایننشســت

برخطگفت:
در مــورد واژه »فرهنگ«، همیشــه گفته ام که 
تــاب آوری در ذات ایــن واژه نهفتــه اســت؛ کتــاب 
»برهــان قاطع« در معنای واژگانی فرهنگ آورده 
اســت: فرهنگ عبارت است از کاریز )قنات(. کاریز 
چیزی نیســت جز تاب آوری؛ تاب  آوردن در شرایط 
نامســاعد آب وهوایــی و به ویــژه کمبــود آب. اگر 
دقــت کــرده باشــید، کاریــز آب را از زیــر زمیــن به 
ســطح مــی آورد و بــه جایی می رســاند کــه مردم 
بتواننــد از آن اســتفاده کنند. این آب آرام آرام راه 
خود را از دل ســنگ ها بــاز می کند و با آرامش در 
برابــر موانع ایســتادگی می کند. موانع را آرام آرام 
از ســر راه برمــی دارد و پیــش مــی رود. بــه گمانِ 
من ایــن واژه فرهنگ کــه به معنای کاریز اســت، 
در »برهــان قاطــع« نمــود و نمــادی از تاب آوری 
اســت. حرکــت آب در قنــات همیشــه بــرای مــن 
الهام بخــش بوده؛ حرکتی که بــا آرامش و تداوم 

همراه است.

شــعر ملک الشــعرای بهــار نیــز بــه گمــانِ مــن، 
تــاب آوری اســت: »جــدا شــد یکــی  از  اعلامیــه ای 
چشــمه از کوهســار/ بــه ره گشــت ناگه به ســنگی 
دچــار/ به  نرمی  چنین گفت با ســنگ ســخت :/ کَرَم 
کــرده راهــی ده ای نیک بخــت/ گران ســنگ تیره دل 
سخت سر/ زدش سیلی و گفت : دور ای پسر!/ نشد 
چشــمه  از پاسخ  سنگ ، ســرد/ به کندن در اِستاد و 
ابرام کرد/ بســی کند و کاوید و کوشــش نمود/ کز 
آن ســنگ خارا رهی برگشــود/ ز کوشش به  هر چیز 
خواهی رســید/ به  هر چیز خواهی کماهی رســید/ 
بــرو کارگر باش و امیــدوار/ که از یأس جز مرگ ناید 
به  بار/ گرت پایداریْسْت در کارها/ شود سهل پیش 

تو دشوارها«.
مــا در کنــار خــود، به عنــوان مشــاور عالــی این 
محمدرضــا  دکتــر  آقــای  جنــاب  ملــی،  مأموریــت 
مقدســی را داریــم؛ ایشــان بــا نگارش بیــش از 46 
عنوان کتاب و ترجمه، پدر تاب آوری ایران شــناخته 

می شوند.
محمدرضا مقدســی، پدر تــاب آوری ایران نیز در 

این نشست برخط گفت:
مــن در بدنم زندگــی می کنم، بدنــم در خانه ای 
اســت و خانه  من در شــهری قــرار دارد. تاب آوری از 
مــن، از خانــه  من، تا به شــهر مــن و تا زوایــای پیدا 
و پنهان آن شــهر و هــر آنچه که در آن جاری اســت 
و جریــان دارد، مرتبــط و مربوط اســت. هر شــهری 
هویتــی دارد و هــر هویــت، پیکــره ای بــا معمــاری 

ویژه ای است.

خدیجهعزیزی،مترجمزباناشارهنیزدراین
نشستبرخطگفت:

بنــده خدیجــه عزیــزی هســتم، فوق  لیســانس 

روان شناســی کــودکان اســتثنایی و روان شناســی 
علوم تربیتی؛ حدود 29 ســال است که در سازمان 
جــزء  هــم  اشــاره   زبــان  و  می کنــم  کار  بهزیســتی 
واحدهــای درســی ام بــوده اســت که در دانشــگاه 
گذراندم و این راهی بود برای آشنایی من با دنیای 

ناشنوایان.
زمانی که در دانشگاه مشهد درس می خواندم، 
با گروهی از ناشــنوایان آشنا شــدم و این علاقه در 
مــن بیشــتر شــد؛ هــر چقــدر درس می خوانــدم و 
مســئولیت های جدیــدی می گرفتم، ایــن راه برایم 
بازتر می شد تا از زبان اشاره ای که خدا به من داده 
بود، استفاده کنم. زمانی که مسئول مشارکت های 
مردمی بهزیستی استان بودم )من اهل کرمانشاه 
هســتم(، اتاق من همیشــه پُــر از ناشــنوایان بود؛ 
تــاب آوری، به ویــژه بــرای خانواده هایــی کــه عضــو 
معلــول دارند، بســیار ضروری اســت. فکــر می کنم 
افــرادی که با این گروه ها کار می کنند، اگر تاب آوری 
بالایی داشــته باشند و بدانند که تاب آوری چیست 
و راه هــای آن کــدام اســت، می توانند بهتــر به این 
عزیزان کمــک کنند. آقای دکتر مقدســی به عنوان 
اســتاد مــن در این حوزه، ســال ها در کرمانشــاه و 
مناطق حاشــیه ای به خانواده هایی که با مشکلات 
معلولیت مواجه بودند، کمک کرده اند؛ نخســتین 
کارگاه ناشــنوایان در کل ایران در کرمانشــاه برگزار 
شــد که آقای دکتر مقدســی زحمت زیادی برای آن 

کشیدند.
زبان اشاره یک جمله ادبی معروف دارد که برای 
ناشــنوایان است: »با بال شکسته، پر گشودن هنر 
اســت.« افرادی که در حوزه تاب آوری کار می کنند، 
مطمئنم که همانند آن شــعر، با بال های شکسته  

پرواز کرده اند و هنرنمایی می کنند.
من افتخار می کنم که ســال ها است در ایران در 
کنار معلولین، به ویژه ناشنوایان، به عنوان مشاور 
کرمانشــاه  اســتان  در  یونســکو  کلینیــک  مدیــر  و 
فعالیت داشــته ام. بــرای نخســتین بار در ایران، در 
جهاد دانشــگاهی کرمانشــاه آموزش زبان اشاره را 
آغــاز کردیم کــه این  مهم نیز با کمــک و همت آقای 
دکتــر مقدســی و پیشــنهاد ایشــان ممکــن شــد. 
اکنون ســومین گروه به عنوان مترجم و مدرس در 
کنــار مــا فعالیت می کننــد و در آینده نیــز همراه ما 

خواهند بود.

و دانشــگاه اســاتید از گــودرزی، غزالــه  
پیشکســوتاینعرصــه،دارایدکتــرایتخصصی
شهرســازیومدرسکاربردآماردرشهرســازینیز

دراینجلسهگفت:
هوشمندی و هویت در شهر تاب آور مورد بحث 
اســت؛ هویتی که شــاید در شــهرهای ما فراموش 
شــده یــا کمتر به آن توجه شــده اســت. بااین حال 
کــه  هفتــه ای  همچــون  فرهنگــی  مأموریت هــای 
پیش بینــی شــده و برگــزاری ایــن جلســات، اثــرات 
بزرگی برجای می گذارند و این مهم را نیز باید لحاظ 
کــرد که بدون درنظر گرفتن شــهروندان، نمی توان 

به نتیجه مطلوب رسید.
بنده شهرســازی خوانده ام و همیشه رویدادها 
و رویکردهــای فرهنگــی در شــهر دغدغــه ام بــوده 
اســت؛ برای مثال شــهر کودک محور، انسان محور، 
ســعی  مــا  غیــره.  و  دوچرخه محــور  پیاده محــور، 
کرده ایــم بــا مبانــی بــه روز و همــگام با دنیــا پیش 
برویم، اما به هیچ طرح قطعی نرسیده ایم، به ویژه 
زمانی که مفهوم شــهر هوشــمند در جهان مطرح 
شــد، بســیاری از همــکاران مــن بــه ســمت شــهر 
هوشــمند حرکــت کردنــد و مدیریت شــهری نیز به 
این ســمت گرایش پیدا کرد. اما ســؤال این است: 
چرا ما تنها به مبانی نظری شــهر هوشــمند بسنده 

می کنیم و به مرحله اجرا وارد نمی شویم؟
بازگشــتم؛  ایــران  قدیمــی  شــهرهای  بــه  مــن 
شهرهایی که در دوره صفویه داشتیم. این شهرها 
هــم کودک محــور بودند، هــم ســالمند محور، هم 
تمــام  به واقــع  انســان محور!  هــم  و  پیاده محــور 
خصوصیاتــی که شهرســازی غــرب بــه آن می بالد، 
در شــهرهای قدیمی ما وجود داشــته اســت. حال 
ســؤال بعدی این است که شــهرهای دوره صفویه 
چــه ویژگی هایی داشــتند که امروز وجــود ندارند؟ 
شــهرهای آن دوره هــا در عیــن زیبایــی، آرام بخش 
نیــز بوده انــد؛ همچنیــن کیفیت زندگــی و محیطی 

زیــاد بــوده اســت. البتــه شــهرهای قدیمــی هم با 
فنــاوری روز خــود پیــش می رفتنــد و از زمان عقب 
نمی ماندند، اما معماری این شهرها تک بنا نبوده ، 

بلکه یک کل منسجم بوده است.
ســرانجام به این نتیجه رســیدم که سه مفهوم 
اصلی در شهرســازی قدیم ما وجود داشــته است: 
تعلــق، خاطره انگیــزی و هویت. عینیــت یافتن این 
ســه کلمــه در شــهرهای قدیمی باعث می شــد که 

شهروندان ذهنیت درستی از شهر داشته باشند.
در مقابل، شــهرهای هوشــمند جدید همیشــه 
مرا نگران کرده اند؛ نگران اینکه ما به ناچار به سمت 
هوشمندی حرکت می کنیم، اما شهروندانمان را با 
خود همراه نمی کنیم، مثل شــهرهایی که ساختیم 

و هویت اصلی را از دست دادیم.
قدیمــی،  شــهروندان  و  قدیمــی  شــهرهای 
تــاب آوری داشــتند، چیــزی که امــروزه کمتــر دیده 
می شود. آنچه در شهرهای قدیمی می دیدیم این 
بــود که مــردم از قومیت ها و زبان هــای مختلف در 
کنــار هم به خوبــی زندگــی و مشکلاتشــان را نیز با 
یکدیگــر حــل می کردند و یــک همدلی خــاص بین 
آن هــا وجــود داشــت. شــهرهای ناقصی کــه امروز 
داریــم، شــهرهایی هســتند کــه هویــت دارنــد، اما 
هوشمند نیستند، یا هوشمند هستند، اما هویت 
ندارند. ما باید به ســمت شهرهایی حرکت کنیم که 
هم هوشــمند باشــند و هــم هویت خــود را حفظ 

کنند.
شــهر آرمانــی مــا، شــهری اســت کــه ایــن ســه 
عنصر را در کنار هم داشــته باشــد: گذشــته، حال 
و آینــده؛ ما نمی توانیم گذشــته را کاملاً رها کنیم، 
زیــرا گذشــته هویت ما را می ســازد، از طــرف دیگر 
نمی توانیــم آینــده را نادیــده بگیریــم و به ســمت 
شــهرهای هوشــمند حرکــت نکنیم؛ به واقــع باید 
حرکتی متوازن داشــته باشــیم که گذشته و آینده 
را بــه هــم پیونــد بزنــد و این اســت نقــش کلیدی 

»تاب آوری«.
با این تفاســیر، صحبت امروز مــن درباره هویت 
شــهر و شهرسازی است؛ شهرسازی به معنای خلق 
فضایی بوده که هدفش بهبود زندگی شــهروندان 
است. متأســفانه از دوره ای شهرهایی ساختیم که 
تنهــا بــرای کنترل جمعیــت بودنــد و اصطلاحی که 
روی آن هــا می گذاشــتند، این بود کــه جمعیت در 
شــهر زندگی کند؛ اما شهر یک موجود زنده است و 
باید بین اجزای آن تعادل برقرار شــود که معماری 
اصیــل ایرانی همواره بــه دنبال ایجــاد این تعادل 

بوده است.
منظــر  از  فقــط  را  تــاب آوری  می خواهــم  مــن 
شهرســازی و مهندســی بررســی کنــم و بحــث را به 
پایان برســانم؛ در دنیای مهندســی، همیشه گفته 
می شــد که اگر ســازه ای مقاوم باشــد، ســاختمان 
خوبــی اســت. اگر شــهر مــن تعــداد زیــادی از این 
ســاختمان های مقاوم داشــته باشــد، شهر خوبی 
اســت. اما با انتقادهای زیادی مواجه شــدیم؛ بعد 
از زلزله ها، متوجه شــدیم که حتی ســاختمان های 
مقــاوم هم ممکن اســت آســیب ببیننــد. بنابراین 
تعریف بهتر این شــد که شــهرهایی تاب آور هستند 
کــه بتوانند زودتر به وضعیــت قبل بازگردند؛ اما در 

این تعریف هم به شهروند توجهی نشده است.
همیــن از دســت رفتن شــهروند، نقطه ای شــد 
کــه تــاب آوری را بــه روانشناســی و فرد گــره زد و در 
دنیــا تغییری در معنای تــاب آوری داد. این تفکر در 
جهان مطرح شــد و یک ســؤال مهم پیش آمد: آیا 
بحران های ما فقط طبیعی هســتند؟ آیا مخاطرات 
طبیعــی تنهــا چالش های پیــش  روی ما هســتند؟ 
چــه  فــردی  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  بحران هــای 
می شــوند؟ و آیــا حتماً می بایســت بحرانــی ایجاد 

شود تا خود را تاب آور کنیم؟
با طرح این پرسش ها معنای مدیریت بحران نیز 
تغییــر کرد؛ اگر من همیشــه آماده باشــم و مهارت 
آموختــه باشــم چگونه با مشــکلاتم برخــورد کنم، 
دیگــر نیــازی بــه مدیریت بحــران در حین بحــران یا 

پس از آن ندارم.

بارها شاهد بوده ایم که افراد به دلیل مشکلات 
درونــی و فــردی، در مواقعــی کــه باید مســئولیتی 
آن  عهــده  از  می داده انــد،  انجــام  به درســتی  را 
برنیامده انــد؛ متأســفانه ایــن موضــوع را در اوایل 
شــیوع کرونا بیــن کادر درمان به وضوح مشــاهده 

کردیم.
ایــن مفهوم، تاب آوری را به چالش کشــید و یک 
تفکــر جدید بــه وجــود آورد: تــاب آوری بــه معنای 
زندگــی کردن اســت، نه فقــط بقا. ایــن تفکر باعث 
شــد کــه بازتعریفــی از تــاب آوری ارائه شــود. یعنی 
باید شهروندان را ببینیم، محله هایمان را زنده نگه 
داریــم و فضــای عمومی را طــوری طراحی کنیم که 
شــهروندان بتوانند با گروه های مــورد علاقه خود 
در آنجا تعامل داشــته باشــند و تــاب آوری را تجربه 

کنند.
این مفهوم به شهرســازی وارد شــد، اما شــاید 
بتــوان گفــت هنــوز هــم در جمع هــای مهندســی، 
وقتی درباره تاب آوری صحبت می کنیم، متأســفانه 
تفکر کالبدمحور غالب است و هنوز به تفکر جهانی 

و دیدگاه های جدید نرسیده ایم.
امــا بایــد ببینیــم کــه شــهروند در کجــای ایــن 
داســتان قــرار دارد؟ آیا آماده اســت تــا در لحظه با 
مشــکلات روبــه رو شــود؟ آیــا می تواند خــودش و 
شــهرش را مدیریــت کند یــا خیــر؟ بنابراین مــا نیاز 
بــه یــک بازتعریــف در تــاب آوری داریــم، به ویــژه در 

تاب آوری شهری.
تاب آوری شهری فراتر از بازگشت از بحران است. 
قبــل از وقوع بحران هم باید حالمان خوب باشــد. 
تــاب آوری بایــد در زندگــی روزمره ما جاری باشــد و 
مــا در برابــر همــه چالش هــای زندگی بایــد تاب آور 
باشــیم. ســعی کردیــم ایــن کلیــدواژه را در علــوم 
مهندسی جا بیندازیم و تفکر میان رشته ای را ایجاد 

کنیم.
مشــکلی کــه در ایــن میــان به وجــود آمــد، این 
علــوم،  ســایر  و  شهرســازی  در  هویــت  کــه  بــود 
یــک مفهــوم تک بُعــدی نبــود. همان طــور کــه در 
ابتــدای صحبت هایــم گفتم، تعلق خاطــر، فرهنگ، 
آیین هــا، خاطــرات، رنــگ، حس مــکان، حس زمان 
و داســتان ها، همه در شــکل گیری هویــت، به ویژه 
هویت شــهری، تأثیرگذار هستند. ما با شهروندانی 
روبــه رو هســتیم که خــود را شــهربند می دانند، نه 
شــهروند. آن هــا می گویند: »من اســیر این شــهرم 
و بایــد تــا زمــان بازنشســتگی یــا ســالمندی در آن 
زندگــی کنم.« متأســفانه ایــن تفکر حتی در نســل 
جــوان و کــودک مــا نیــز به وفــور دیــده می شــود؛ 
بنابرایــن لازم اســت کــه هویــت دوبــاره بازتعریــف 
شــود؛ باید حــس تعلق و فرهنگ را به شــهروندان 
تزریــق کنیــم و فضاهایــی در شــهر ایجــاد کنیم که 
برای مردم خاطره انگیز باشــد. بایــد خاطراتی برای 
آن هــا رقم بزنیم، زیرا در شــهری که مردم یکدیگر را 
نمی شناســند، نمی توان انتظار داشــت که در برابر 
بحران ها تاب آور باشــند و مقاومــت خوبی از خود 

نشان دهند.
بازگردانــدن هویــت بــه مــردم نقــش اساســی 
دارد؛ بایــد به آن هــا بگوییم که به خویشــتن خود 
بازگردند، جامعه خود را بشناســند، خانواده خود 
را درک کننــد و ســاختمان ها، محله ها و واحدهای 
همســایگی خود را بهتر بشناســند. این هــا در کنار 
هــم می تواننــد بــه خلق یــک محلــه تــاب آور و یک 

جامعه تاب آور کمک کنند.
امــروزه در جهــان انگاره هــای جدیــدی درحــال 
شکل گیری هســتند؛ مانند شهرهای تاب آور، ایمن 
و پایــدار. ایــن شــهرها معتقدند کــه اگر ایــن روند 
و فرآیندهــا به درســتی اجــرا شــوند، شــهروندان و 
جامعه تاب آور خواهند شــد و درنهایت به شــهری 
می رسیم که مانند یک ابرقهرمان، هم ایمن است، 
هــم پایــدار و هــم تــاب آور. یادمان باشــد کــه این 
مفاهیم در هویت ریشه دارند و هویت نیز در حس 
تعلــق. وقتی به جایی حس تعلق داشــته باشــیم، 
احســاس هویت می کنیم و این همان چیزی است 

که شهرهای ما را زنده و پویا نگه می دارد.

اگــر خودمان را وابســته به یک شــهر یــا مکان 
ندانیــم، نســبت به آنجا احســاس هویــت و تعلق 
آن  بــرای  هــم  دلســوزی ای  و  داشــت  نخواهیــم 
نخواهیــم کــرد. یادمــان باشــد کــه تــاب آوری اگر 
قرار اســت از محله های ما شــروع شــود، از همان 
از  می شــود.  آغــاز  پارک هــا  ســاده  نیمکت هــای 
اعتمــادی کــه من بــه هم محلــه ای خــود در پارک 
دارم و می توانــم بــا او ارتباط برقــرار کنم و تعامل 
داشــته باشــم. در مدیریــت بحــران نیز داســتانی 
وجــود دارد کــه می گویــد وقتــی بحرانــی اتفــاق 
می افتــد، قبــل از اینکــه مدیریــت شــهری بــه داد 
محلــه برســد، اهالی محــل به کمک هــم می آیند. 
متأســفانه در داستان کرونا در بسیاری از کشورها 
دیدیــم کــه ابتدا محله هــا و مردم نمی توانســتند 
باهــم تعامــل برقــرار کــرده و بــه همدیگــر کمــک 
کنند و این موضوع در برخی مناطق بیشــتر دیده 

می شد.
می خواهــم جمع بندی کوتاهی از صحبت هایم 
داشــته باشم؛ این جلســه به عنوان پیش درآمدی 
بــرای هفتــه تــاب آوری بــود و هــدف ما مرور ســه 
مفهــوم کلیــدی هویــت، هوشــمندی و تــاب آوری 
در شهرســازی بــود. بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
جهــان بــه ســمتی حرکــت می کنــد کــه دیگــر تنها 
بــه ســاختمان های مقــاوم نیــاز نداریــم، بلکــه به 
جامعــه ای مقــاوم نیــاز داریــم. جامعــه ای کــه در 
آن مــردم مانند زنجیــره به هم متصل باشــند، در 
لحظــه تصمیم هــای درســت بگیرنــد و مشــکلات 
محله را قبل از تبدیل شــدن بــه بحران یا فاجعه، 
حل کننــد. درعین حال که به ســمت هوشــمندی 
و شــهرهای نــو حرکــت می کنیم، شــهروندان باید 
مشــارکت کنند و فعالیت داشــته باشــند تا به آن 
تاب آوری والا دســت یابند. شــهروند باید خودش 
را بشناســد، بدانــد کجــا اســت و احســاس تعلق 

داشته باشد.
ســه مفهــوم مهمــی کــه از دکتــر مقدســی یاد 
گرفتم این است که اگر محله  من هوشمند، تاب آور 
و هویتمنــد باشــد، مــن احســاس امنیــت و تعلق 
خاطر خواهم داشت، می دانم کجا هستم و پشتم 
بــه محله و هویتم گرم اســت و در مواقع مشــکل، 
کســی را دارم که به من کمک کند. این نکته ای بود 
که می خواســتم به شما یادآوری کنم. همچنین در 
آســتانه نوروز، آیین های نوروزی را فراموش نکنیم. 
هرچند این آیین ها دســتخوش تغییراتی شده اند، 
امــا هنــوز می توان از میــان قصه ها و داســتان ها، 
آیین های اصلی را پیدا کرد و به نســل جدید انتقال 
داد. بایــد پیونــدی در محله هــا ایجــاد کنیــم تــا به 
محلــه ای پایدار برســیم. فرصــت نوروز را از دســت 

ندهیم و در این راستا قدم برداریم.
یادمان باشد که اگر احساس کنیم عضو اصلی 
آن دل می ســوزانیم.  بــرای  جامعــه ای هســتیم، 
در آســتانه بهــار و جشــن های نــوروزی، آیین هایی 
ماننــد چهارشنبه ســوری و دیگــر رســومات پیش 
از عید، باعث ایجاد علاقه و احســاس مســئولیت 
در مــا می شــوند. هــر جایــی کــه هویــت باشــد، 
خاطره ســازی پدیــد می آیــد و خاطره ســازی باعث 
ایجــاد حــس تعلــق می شــود. یادمــان باشــد که 
ســتون فقــرات شــهرهای مــا در گذشــته، مراکــز 
محلــه بودنــد کــه آیین هــای مختلــف را بــه بدنــه 

جامعه تزریق می کردند.
در شهرهای هوشــمند، فناوری به تنهایی کافی 
نیســت. بحران کرونا این داستان را در جهان تغییر 
و نشــان داد که شــهر هوشمند شــهری نیست که 
فقــط فنــاوری داشــته باشــد، بلکه شــهری اســت 
کــه مردمــش بتواننــد رفتارهــای درســت را درک و 
مشــکلات را به بخش های کوچک تر تقســیم کنند. 
متأســفانه ما مراحل گذر از شــهر ســنتی به مدرن 
را به درســتی طــی نکردیم و مجبور شــدیم یک باره 
مدرن شــویم. این تغییرات در ظاهر رخ داد، اما در 
باطن تغییری ایجاد نکرد. یادمان باشــد که در این 
مسیر، شهروند باید همراه ما باشد و نه مجبور به 

پذیرش!
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، برگزاری آیین های  وز در آستانه نور
کهن را فراموش نکنیم؛ هرچند 

این آیین ها دستخوش تغییراتی 
شده اند، اما هنوز می توان از میان 

داستان ها، رسوم اصلی را پیدا کرد 
و به نسل جدید انتقال داد. این 

مهم باعث ایجاد علاقه و احساس 
مسئولیت می شود؛ هر جایی که 
هویت باشد، خاطره سازی پدید 

می آید و خاطره سازی باعث ایجاد 
حس تعلق می شود. یادمان باشد 

که ستون فقرات شهرهای ما در 
گذشته، مراکز محله بودند که 

آیین های مختلف را به بدنه جامعه 
ریق می کردند. تز


